
 

 

 

 

 
 

 
 
 

  معاد در تربیت دینیبه باور کردن های نهادینهروش
 

 
 

و از انسؤان اجتمؤاعی  فراوانی در حیطه زندگی فردی و دارای تأثیرات ارزندة ،باور معاد

و  اخلاقؤی پیرایش افراد بشؤر از رذایؤل ؛های تربیت دینی جامعه استالفهم نیترمهم

از اثؤرات ایؤن ی از معصیت ریگشیپانسانی، تقویت عبودیت و آراستن آنان به فضایل 

هؤدایت و و ماثرترین وسیله برای  نیتریقو :توان گفتدر یک جمله می ؛اعتقاد است

نیسؤت.  بؤه معؤاد باور نهادینه کردن جزچیزی  ،معاصر از منجلاب فساد ةنجات جامع

و نؤورانی قؤرآن کؤریم و  بهؤاگرانیی را از دو منبؤع هارو است تا  درصدداین مقاله 

آنها بتوان  لهیوسبه، استخراج و استنباط نماید که سیره نورانی حضرات معصومین 

توان بؤه یها مدر جامعه معاصر باور به معاد را ایجاد و تقویت نمود. از جمله این رو 

ها نیز ترهیب اشاره کرد. هر کدام از این رو  و بخشی و اعطای بینش، ترغیبآگاهی

 دارای مراحلی است که این مقاله به آنها پرداخته است.

 رو ، نهادینه کردن، باور به معاد، ترغیب، ترهیب.: یدیلکواژگان 
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واره ایجاد و تقویات است که هم« اعتقاد به آخری» ادیان آسمانی،یکی از ارکان 
رسوان الهی قارار داشاته اسات. تربیتی های آن در جوامع بشری سرلوحه برنامه

گونه که تبیین و تدمیق ، آن« باور قیامت»را به  هاانسان تمامی راهنمایان آسمانی،
در رو از ایان ؛انادفراخوانده ،ب و توحیاد باوده اساتموازای اعتقاد به مبدآن، به

  یرمساتقیمساتقی  و غباه طاور مدااد  از آیای قرآنی، مسائله یجهتوتدداد قابل
 به تبیین و تشری  موضو  قیامت و آخری اختصاص دارد. شده است کهمطرح

خادای ت مطلاق ربوبیوجود و ی اعتقاد به با فراموش کردن روز حساب، حت
مااا اگاار انسااان خااود را در براباار ر نیساات؛ اساابحان نیاای در تهااذیب روح مااؤث

وی هماه کارهاایش گند و مدتقد باشاد کاه روزی پاساخمین مسئول بداالدالرب
 ر است.تهذیب و تیکیه جان او موثعبودیت، خواهد بود، این اعتقاد در 

 مسائله تارینمه  توانمی را مداد مسئله، توحید مسئله از پس، اهمیت نظر از
 انیمسلم هر بر آن پذیرش و اسلام دین ضروریای از که دانست اسلامی و دینی
 اساتدرصدد  گوناگون، هایروش به قرآن آیای در سبحان خدای .است واجب
وجاان دل در را آن باه اعتقاد و شود رمتذک آدمی به را آخری مسئله بودن خطیر

 اشاره خواهد شد. هاروشنماید که به برخی از این  تقویت و ایجاد مخاطبینش

 ی نهادینه کردن باور به معادهاروش

 و اعطای بینش بخشیآگاهی. 4

آگاهی از اصاول اساسای نظاام آموزشای اسالام  آموزش مبتنی بر ایجاد بصیری و
تقویات بااور مدااد در و توان گامی بیرگ در جهت ایجاد آن می برهیاست و با تک

در این روش سدی بر آن است که تلقی آدمای از اماور دگرگاون » جامده برداشت.
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اعماال  هاا وز جمله لوازم قطدی تغییار رفتارا ایجاد دگرگونی در تلقی افراد، شود.
فرد شاایوه منحصااربه هااایویژگییکاای از  (.814، 8318)باااقری، « آنهاساات
فارد  تشنگی در ،شوداین است که احساس نیاز در متربی شکوفا می ،بخشیآگاهی

گذارد و هار جاا با رغبت بیشتری در مسیر تربیت دینی قدم می آید وبه وجود می
رود از چشمه جوشان مدارف ناب دینی ببیند با اشتیا  به ساویش مای ایکه نشانه

 شاود مداارف وهمین امار سابب می تا ضمیر تشنه جان خویش را سیراب کند و
روش اعطاای بیانش  روز بیشتر ریشه بدواناد.وجان او روزبهاعتقادای دینی در دل

 فرمایاد کاری  میخداوند در قارآن  قرار گرفته است. دیدر منابع اسلامی مورد تأک
مَااةل لاقَااوْمٍ  نمْمِننااوأَ » َْ ى وَ رَ ااد  باكناامْ وَ هن ایاان وساایله بینااایى از طاارف  ؛«هاااا بَصَااائرن مِاان رف

 «آورنادتاى کاه ایماان ماىمایه هدایت و رحمت است برا  جمدیپروردگارتان و 
در این آیه خدای سبحان قرآن و آیای نورانیش را وسیله بیادار  (. »813)اعراف/ 

 «بصاائر» ؛دهادمى و بینش روشنایى، ا کند که به هر انسان آمادهبینایی مدرفی میو 
به مدنى دیدن است، ولى مدماواً در بیانش فکار  و  ،«ربصا»از ماده  «بصَرة» جمع

شود و گاهى به تمام امور  کاه باعاث درک و فها  مطلاب کار برده مىعقلانى به
 (.381، 2، الف، 8313)مکارم،  «شودمیاست، اطلا  

تواناد باه هر کس از این عطیه الهی استفاده نمود و به رشد فکری رساید می
کردار دست یابد و در مقابل کساانی کاه  تغییر و تحول مثبت در حوزه اندیشه و
خواهناد باود؛  کاارانیز ،را نادیده بگیرند آن به این موهبت الهی پشت پا زنند و

ننمْ بَصائرِن مِنْ رَباكن » ََ َْكنمْ بحََِْظٍ قَدْ َا َْها و ما احنَا عَلَ سِهِ وَ مَنْ عَمِيَ فَعَلَ ْْ ؛ «مْ فَمَنْ احبْصَرَ فَلِنَ
کاه در پرتاو آن  پس هر ،هایی از نید پروردگار برایتان آمده استبینش یراستبه)

که کوری ورزد به زیان خود عمل کارده  هر به سود خود چنین کرده و ،بینا شود
 (.814)اندام/  (است
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قیامت شاده گویاای ایان مطلاب  قرآن از دبیرای گوناگون و متنوعی که درت
 ؛خواهد دانش بشر را نسبت به این امر مه  باا ببارداست که پروردگار عال  می

 بدضی از این تدبیرای عبارتند از 

 ؛)رستاخیی( الساعةقیام . 8
 ؛)زنده کردن مردگان(موتی  احیام. 8
 ؛بدث )برانگیختن(. 3
 ؛کردن(جمعحشر ). 4
 ؛نشر )گستردن(. 2
 ؛لقام رب )دیدار پروردگار(. 3
 (.38، 2، ب، 8313)مکارم،  رجو  )بازگشت(. 3

، هار کادام باه شاأن خااص و اسامی و اوصاف گونااگون قیامات در قارآن
 مدااد را در منظار ،های متفاویهای گوناگون آخری اشاره دارد و از زاویهجلوه
شاود. هار کادام از باعث بسط فکری مخاطبینش میدهد و این قرار می هاانسان

آثاار تربیتای  ،آن دهد کاه دقات و تأمال دراین عناوین بینش خاصی به آنها می
 مؤثر است. هاانسان یدر بیداری و آگاه عمیقی در پی دارد و

اطلاعای و  آیای قرآن با موضو  مداد به عرضه بسیاری ازخدای سبحان در 
 اعتقااد باه رساتاخیی ،تا به این وسیلهپرداخته است  پیرامون حیای اخروی بینش

افیوده شود و آناان را از  هاانسان بر افق دید و شود تیدر مخاطبین ایجاد و تقو
برخای آیااتی کاه باه روش آگااهی بخشای و  برهاند. ینیبکوته و ینگریسطح

 اعطای بینش مسئله مداد، مطرح شده عبارتند از 

 خدا یسوآوری بازگشت بهیاد. 4 . 4

 «َْهِ  ا نِّٰا وَ  للِّٰهِ  ا نِّٰا وأَ  ا لَِ عن َِ  (.823)بقره/  (گردی  او بازمى یسوما از آنِ خداای  و به) «رٰا
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 « ْا نُ ثمف  اللفهن َ بْدَؤن وأ الْخَلْقَ ثمف  نعَِدن عن ََ هِ َنرْ َْ کناد، آفارینش را آغااز ماى ،خداوناد) «ا لَِ
 (.88)روم/  (گرداننداو باز مى یسوگرداند، سپس شما را بهسپس آن را بازمى

خدای سبحان به بیان مبدب و مداد در کنار ه  پرداختاه  ،در این دو آیه شریفه
 است و این نشان از اهمیت مسئله مداد دارد.

 هستی  )و شرو  خلقت از او بوده اسات(، او از همه که واقدیت این به توجه»
 هماهچراکاه  ؛نشوی  ناراحت هرگیها ندمت زوال از که دهدمى ما به را درس این
 دیگار روز و بخشادماى روز یاک داریا ، او باه تدلاق ما خود بلکه مواهب، این

 واقدیات این به توجه است؛ ما صلاح دو هر و گیردبازمى ما از و بیندمى مصلحت
 جاویادان سارا  اینجاا کاه کنادمى اعلام ما به گردی ،بازمى او یسوبه همه ما که

 هماه و زودگذر همه آنها، وفور کثری یا و مواهب کمبود وها متند زوال نیست،
 اثار اساساى اصل دو این به توجه تکامل است؛ مراحل پیمودن برا  ا وسیله اینها

 (.282، 8، الف، 8313)مکارم، « دارد صبر و استقامت روح ایجاد در عمیقى

 « َوا و وا وَ  الَلّٰهَ  اَِفقن هِ  احنفكنمْ  اعِْلَمن َْ  او یساواز خادا بپرهیییاد و بدانیاد به) «حْشَرنوأَ َن  ا لَِ
 و کنادماى تقوا به جمله خداوند امر این در». (813)بقره/  (محشور خواهید شد

 دسات هرگای تقاوا چون دهد،مى تذکر را قیامت در شدن مبدوث و حشرمسئله 
 اینکه در و جیا روز یادآور  با مگر شود،نمى اجتناب هرگی مدصیت و دهدنمى
اهِ »  فرماود و نماوده انتخااب را حشار کلماه قیامات اسمام همه میان از َْ احنفكنامْ ا لَِ

 عرفاای و منا در همه و دارند حاجیان که حشر  به است لطیفى اشاره «َنحْشَرنوأَ 
 این از و حشر این از باید حاجى اینکه به دارد اشاره نیی و شوندمى جمع جایک
 محشاور خادا یساوبه ماردم هماه کاه دافتا روز  یااد به کردن کوچ و افاضه
 (.888، 8 ،  8483)طباطبایی،  «شوندمى
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 «نْتَهى وَ احأف ا لِى )نجا /  «شاودخدا منتهى ماى یسوو اینکه کار خلق عال  به؛ رَباَ  الْمن
 مطلاق ،آیاه ایان در و اسات انتهام مدنا  به و میمى مصدر ،«منتهى»کلمه » (.48

 پاس ؛اسات تاو پروردگاار یساوبه انتهام مطلق اندفهممى نتیجه در شده، آورده
 سبحان خدا  به هستیش آثار در و هستى در ،است وجود عال  در موجود آنچه
 مطلاقطور باه را چیای  هر منتها  که آنجایى از بحث مورد آیه .شودمی منتهى
 کاه گفات باید ناگییر شود،مى نیی تدبیرها تمامى شامل اطلا  این و دانسته خدا
 کاه خلقت آغاز حیث از انتها یکى شود؛مى چیی هر در انتها دو شامل شریفه آیه
 و شاودماى منتهى تدالى خدا  به برگردی ، عقب به چیی هر خلقت درباره وقتى
 تماامى کاه دید خواهی  بروی  پیش آیندهطرف به وقتى که مداد حیث از دیگر 

 (.43، 88 ،  8483، )طباطبایی« شوندمى محشور او یسوبه دوباره موجودای

  ْ اارُّوأَ  الَفاااِي الَْمَااوْتَ  ا ِأف  قنا ِْ نفااهن  مِنْااهن  ََ لااقَِٰكنمْ  فَا ِ وأَ  ثناامف  من اا ِ  عااالمِِ  ا لِااى َناارَيُّ َْ ااهٰايَةِ  وَ  الَْنَ  الَشف
نَباونكنمْ  نَ سرانجام باا شاما  ،کنیداین مرگى که از آن فرار مى»بگو  ؛ ََعْمَلنوأَ  نننْتنمْ  بمِٰا فَ

 ،کساى کاه داناا  پنهاان و آشاکار اسات یساوساپس به ،د کردملاقای خواه
(. 1)جمداه/  «دهاد خبر ماى ،دادیدآنگاه شما را از آنچه انجام مى ،شویدبازگردانده مى

 اسات، حتماى و حاق ،مارگ اینکاه باه ا اشاره اول  هست اشاره چند شریفه آیه در»
سٍ ذائقَِةن »  فرموده دیگر جا  درکه چنانه  ْْ  اینکاه باه کنادماى اشاره دوم ؛«المَْوْتِ نن ُّ نَ

؛ نیسات شاکى آن در و است حق اعمال حساب دادن پس برا  خدا سو  به برگشت
 تماامى گشاته، واقاف اناد،کرده که اعمالى حقیقت به زودیبه اینکه به دارد اشاره سوم

 (.831، 88)طباطبایی، « گرددبرمى ایشان بهوکاست ک  بدون اعمالشان

 .ن اوصاف قیامت استبیا .4 . 5

پردازد و به این در این آیای شریفه به توضی  اوصاف اهل هدایت و ضلالت می
 نماید.را در مردم بیشتر می نسبت به قیامت وسیله عمق آگاهی
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 «واْ نناا ف اًناَاا مَااامِهِمْ فَمَاانْ اًوَااىِ َ ااوْمَ ناَادْعن نَوأَ نِتَاا ِ  باِ ِ مَِنِااهِ فَاوًْلَوااَ  َ قْاارَ ََ مْ وَ لَااا نِتَابَااهن بِ ابَهن
ُِ احعْمَى ا وَمَن ناأََ فىِ هَاِ وأَ فَتَِل  ْْلَمن وَ فىِ الاخَِرَةِ احعْمَى  ن ا فَهن روز  را که ) «وَاحبَ ُّ مَابَِل 
خاوانی   کساانى کاه ناماه عملشاان باه دسات هر گروهى را با پیشوایشاان ماى
مایى به آناان قدر رشته شکاف هسته خرخوانند و بهراستشان داده شود، آن را مى

، در باودهاما کسى که در این جهان )از دیدن چهاره حاق( نابیناا  شود ست  نمى
 روز در  کاه اسات ایان مقصاود (.38)اسرام/  (تر استآخری نیی نابینا و گمراه

  محماد پیاروانو   موسى پیروان ،ابراهی  پیروان  که کنندمى ندا قیامت،

به دست  را خود کتاب برخاسته، اند،کرده نبیاا پیرو  و حقند اهل که آنها. بیایند
 از. بیایناد سرکش و گمراه ر سا  پیروان  که کنندمى ندا سپس. گیرندمى راست

 اماماان و هادایت امامااناند  قسا  دو بر امامان» که است روایت موا على 
های مها  (. این آیه به یکی از بازخواسات333، 3 ، 8333)طبرسی، الف،  «گمراهى

 کند.می خاطرنشان هاانسان خداوند متدال در روز قیامت اشاره دارد و آن را به

 « ِحمْرن َ وْمَوِاٍ للِفه وا  وَ الْا َْ سٍ شَ ْْ سل لنَِ ْْ ََمْلِ ن نَ قاادر  کسچیروز  است کاه ها) «َ وْمَ لا 
 (بر انجام کار  به سود دیگر  نیست و هماه اماور در آن روز از آن خداسات 

تواند خیاری باه ی نیست و نه میییچچیهمالک  ،انسان در آن روز (.88)انفطار، 
 خود و یا دیگران برساند و نه شری را دفع نماید.

 « ْا َ ارَُ * وَ مَان َ ع ار  َْ مْ * فمََن َ عْمَْ  مِثقَْالَ ذَرفةٍ خَ نَرَوْاْ احعْمَلهَن َ ا لا مَاْ  مِثقَْاالَ َ وْمَواٍ  صَْدنرن النفا ن احشْتَا
نُ ذَرفةٍ شَ  شاوند تاا ها  پراکنده )از قبرها( خارج مىصوری گروهدر آن روز مردم به) «ر ا َ رَ

ا  کار خیر انجام دهاد آن را هان داده شود  پس هر کس هموزن ذراعمالشان به آنها نش
 (.1-3)زلیله/  (بیند ا  کار بد کرده آن را مىهوزن ذربیند و هر کس ه مى

 هار اهل و طرفکی در جدا ایمان ین است که اهلمراد از پراکندگی مردم ا»
وَ َ اوْمَ »پروردگار عال  اسات کاه  قول مانند این و دیگر طرف و حد بر جدا دین
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قناوأَ  رف َْ اعَةن َ وْمَوِاٍ َ تَ ومن السف اسات  نیاا مقصود و ببینند را اعمالشان پاداش اینکه تا «ََقن
 آنکاه تااجداجدا  و پراکندهطور به گردندیبرم الهى دادگاه و پاسگاه از ایشان که
، 81، الاف، 8338)طبرسای،  «نمایناد منایل آتاش یاا و بهشت از خود منازل در
اساتفاده نماوده « ذره»(. برای نشان دادن دقت در محاسابه اعماال از کلماه 111

 شود.مى دیده آفتاب شدا  در که است غبار ریی ها است که به مدنا  دانه

 گراییلت و آثار پر برکت آخرتمنز بیان ارزش، .4 . 3

م بخِالصَِاةٍ » حبْصَارِا ِنفا احخْلَصْانَاهن حْ ادِى وَ الْا اوَ  اًوْلاىِ الْا  وَ اذْننرْ عِبَايَنَا ا ِبْرَاهَِمَ وَ ا مِْحَاَ  وَ َ عْقن
ارِ  و بندگان ما ابراهی  و اسحا  و یدقوب را یاد کن که دارا  قدری و  «ذِنْرَى الدف

[ یاد کاردن سارا  آخاری باا ن را با ]صفت بسیار پرارزشبصیری بودند. ما آنا
این آیه شریفه ارزشی باا و  در(. 43-42)همان،  «اخلاصى ویژه خالص ساختی 

اندیشای را . خدای سبحان آخریشده استگرایی بیان منیلتی عظی  برای آخری
هار بها که وسیله خالص کردن پیامبران بیرگ خود قرار داده است. موهبتی گران

همان جایگااه و قلداه  صین،مؤمنی در آرزوی دست یافتن به آن است؛ مقام مخلَ
گوناه ایمنی که شیطان از نفوذ به آن اظهار عجای کارد و باه خداوناد متداال این

خْلَصِاَنَ »عرضه داشت   من الْمن ََ مِنْهن مَعَِنَ ا لِفا عِبَايَ َْ مْ اح ََِ  لَاغًْوَِ نفهن باه عیتات ) «قَالَ فَبِعَِّف
 (.13 -18)همان،  (ای راکن ، مگر بندگان خالص شدهوگند همه آنان را گمراه مىس

 مقایسه دنیا و آخرت. 4 . 1

او» واأن لاَوْ نااننوا َ عْلَمن ََ ارَ الْا خِرَةَ لَهِيَ الْحَ ف لَهْول وَ لَعِ ل وَ ا ِأف الدف نَْا ا لِا ُِ الْحََاةن الدُّ  ؛«أَ وَ ما هاِ

 محادود زندگى این افق از را آنها اندیشه اینکه برا  این آیه (؛ در34)عنکبوی/ 
 زنادگى چگاونگى بگشااید، آنهاا عقل دید برابر در یترعیوس جهان و برد فراتر
 بسایار و کوتااه عباری یک در دیگر، سرا  جاویدان زندگى با مقایسه در را دنیا
 را س و نیست چیی  لهوولدب جی دنیا زندگى این  »کندمى بیان چنین مدنى پر
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چراکاه  رساا؛ و تدبیری جالب «.دانستندمى آنها اگر است، واقدى زندگى آخری
 و داردماى مشغول خود به را انسان که کار  هر و است سرگرمى مدنى به «لهو»
 دارا  کاه گویندمى کارهایى به «لدب» ؛کندمى منحرف زندگى اصولى مساال از
 ناو  یاک دنیاازندگى  ؛( باز) است خیالى هدف یک برا  خیالى نظ  نو  یک

 بداد بندناد،مى دل پندارهایى به و شوندمى جمع مردمى است، باز  و سرگرمى
 باه ییچهمه سپس ،شوندمى پنهان رخاکیز در و شوندمى پراکنده روز  چند از

 درد ناه نیست، آن در فنایى که حقیقى حیای؛ اما شودمى سپرده فراموشى دست
 تنهاا تیاح ، و تضاد نه و دارد وجود آن در دلهره و ترس نه و ناراحتى و رن  و

 و مفساران از جمداى اعتقااد باه( ضربان وزن بر) «حیوان»است.  آخری حیای
 سارا  اینکاه باهاشااره ؛ (دارد مصدر  مدنى) است حیای مدنى به لغت ارباب
 و جوشادماى آن ابدااد همه از حیای گویى است، حیای و زندگى عین آخری
   (.341، 83، الف، 8313)مکارم، «  نیست آن رد زندگى جی چیی 

ََعقِلنااوأَ » و ) «وَمَاا الحَااة الادّنَا ا لااّ لَعِا ل ولَهاو وَللَادّار الاا خرةن خَارل للفاا نَ  تفقاوأَ ا فَلاا 
زندگى دنیا جی باز  و سرگرمى نیست و قطداً سرا  بازپسین برا  کساانى کاه 

این فراز علاوه  در (.38)اندام/  (واندیشیدبهتر است. آیا نمى ،کنندپرهییگار  مى
نمایاد تاا افاق را به تدقال و تفکار دعاوی می هاانسان بر مقایسه دنیا و آخری

 ی فراروی آنها قرار دهد.ترگسترده

 « َحمْو ََكاثَنرل فاىِ الْاا َْنَكنمْ وَ  رن بَ اخن َْ ََ ََا لعَِ ل وَ لهَول وَ زِ نَةل وَ  نْ ََوةن الدُّ واْ احنفمَا الحْ حوْلَاايِ اعْلَمن الِ وَ الْا
ٍُ اح  َْ ارَ نبََاَنهن ثمف نَمَثَِ  غَ فْ َ  الكْن ُْ ر ا  ع َْ صْ اا وَ فاىِ الااخَِرَةِ عَااَا ل ثمف  هََجن فَترَئهن من ََام  نَ َ كنوأن 

ارنورِ  ا ا لِفا مَتَاعن النْن ََ نْ ََوةن الدُّ نَ اللفهِ وَ ربِْوَاأل وَ مَا الحْ رَةل ما ِْ  د که زندگى اینبدانی) «شَدِ دل وَ مَنْ
جاویى در اماوال و آرایش و فخرفروشى و افیون ،بازیچه است و بیهودگى ،جهان
 ؛هایش کاافران را باه شاگفت افکنادوقت است که روییدنیهمانند بارانى به ،اواد

نصایب  ،؛ و در آخاریو بینى که زرد گشته و خاشاک شاده شودسپس پژمرده مى
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و  اسات ش خادا و خشانود  اوآمارز ،ساخت و نصایب گروهاىگروهى عذاب 
نکاای منفای دنیاا را  ،در این آیه؛ (81)حدید/  (زندگى دنیا جی متاعى فریبنده نیست

 اماوال در طلباىافیون ،تفاخر و یپرستتجمل سرگرمى، و شمارد؛ باز می کیبهکی
های دنیوی است و در قسمت بداد از های گناهان و آلودگیفرزندان که سرچشمه و

 سارانجامتفهی  شود و در آخر آیه باه  بهترچهنماید تا مطلب هر استفاده میشیوه تمثیل 
 پردازد.می عذاب الهی و یا نیل به مغفری و رضوان الهی مانند انسان در آخری

 «ِاَ و زین اَة الدّن تَم مِن شيٍَ فمتاع الح و آنچاه ) «ها و ما عندالله خَر و ا بقي ا فلا َعقلوأو ما ا وَ
قدر زندگی دنیاسات و آنچاه ناید خداسات متا  و زیور بی ،ا داده شدها به شماز ندمت

 (.31)قصص،  (به کار بندیدرا تر است، اگر فه  و عقل بسیار برای شما بهتر و باقی

انجاماد و در دقت بیشاتر و درک بهتار متربای میاستفاده مربی از مقایسه باه
سبحان با در کناار  خدای ،کارآمدی آموزش اثر زیادی دارد. در آیای محل بحث
مادی و زودگاذر و دیگاری ه  قرار دادن دو پدیده دنیا و آخری که یکی کوتاه

و باا  بردمیجاودانه و ماندگار است، سط  بینش و آگاهی مخاطبین خود را باا 
. در روایای زیادی به این نکته شودموجب گرایش آنان به آخری می ،این روش
لَ َابِارل   ا ننا ن مِنهاا ا    علی امام است  شدهپرداخته نَا عَارَ ! ا نفما الدُّ لاَ ا  ُّها الناّ ن

رن و ا أف الا خِرةَ وَعْدل دايِ ل َ حكنمن فَها مَلِ ل قايرل  َِ  متاعى دنیا  مردم ا  هان) «البَرُّ و الْا
 کاه راسات اسات یاعاده و آخاری و خورنادمی آن از بد و نیکو که آماده است

و در جاای  ؛(23، 8، 8333شهری، )ری (کندمی داور  زرو آن در توانا فرمانروایى
وا مِان مَمَارّننم لمَِقَاراننم»فرمایناد  دیگر می اان نَا يارن مَُاازٍ و الاا خِرةن يارن قَارارٍ  فَخن  «ا نمّاا الادُّ

 بارا  خاود گاذرگاه ازپاس  مانادن؛ سرا  آخری و است گذر سرا  دنیا همانا)
این جملای نورانی حضری تالاش دارناد  رد)همان(.  (برگیرید توشه اقامتگاهتان

حقانیت وعده آخری و جاودانگی و ببدی بودن آن را در ضامن مقایساه باا دنیاا 
 گرایی در آنان بپردازد.برای مسلمانان بیان دارد و به این وسیله به تقویت آخری
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 ترغیب. 5

یاب در ؛ بناابراین ترغاسات به مدنای میل و اشتیا  ومشتق شده « رنغبة»ترغیب از »
« ایجاد میل و رغبت نسبت به چییی در یاک یاا چناد فارد  ست ازاعباری  ،لغت

سلساله رفتارهاایی   در اصطلاح عباری اسات از« ترغیب» (.8333)انیس ابراهی ، 
در حوزه تربیت که در فرد برای انجاام )رفتار در اینجا اع  از گفتار و کردار است( 

وعده، تحریض  کلماتی مانند تبشیر، کند.مییا استمرار کاری، ایجاد شو  و انگییه 
نظاام  گیرناد.هایی هستند که در این حوزه مورد استفاده قارار میعباری ،و تشویق
دارد، ترغیااب از  هاانسااان وسااو دادن بااه رفتااارسمت اثاار شااگرفی در ،انگییشاای
های وافری ست که مربیان الهی بشریت از آن بهرهاهای مه  این نظام تربیتی روش

 اناد.در جهت برانگیختن مردم به اعمال صال  و اجتناب دادن آنان از گنااه، گرفتاه
انساان  شاناختی انساان دارد؛های روانریشه در ویژگی ،تأثیر و کارایی این روش»

اماوری گارایش دارد  یسوصوری طبیدی بهبه مانند سایر موجودای دارای شدور،
و  گاردانیه هساتند و از اماوری رورفاا منفدت، آسایش و که برای او مایه لذی،

 (.833، 8318)داوودی،  «سختی و مشقای است متنفر است که برایش مایه درد،

مدصاومین بسایار  رهیاست که در قرآن کری  و سا های تربیتیاز روش «ترغیب»
تدداد زیادی از آیای قرآن به این مها  و مورد استفاده قرار گرفته و بر آن تأکید شده 

، هاانساان هاایدرجای و ظرفیت به ه  با توجه «ترغیب»فته است. البته اختصاص یا
گاهی خداوند سبحان برای ایجاد شو  و انگییه در بنادگانی ؛ مراتب و درجاتی دارد

کناد و از هاای ماادی بهشات را ذکار میندمت ،که در سط  فکری متوسطی هستند
 ،یی در ساطوح باااترهاانسان اما برای ؛ها سخن به میان آوردها و آشامیدنیخوردنی
 لقامالله، مقام رضوان و لذی نظاره بر جماال از و کندهای مدنوی آن را بیان میندمت
 پردازی .اینک به بررسی چند آیه در این زمینه می راند.سخن می ،آرایشدل
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 های مادیتوصی  بهشت و نعمت .5 . 4

هاای ماادی آن تآیااتی هساتند کاه باه توصایف بهشات و ندم ،دسته نخست
وأَ » پردازد؛می اا يِهَاق اا لَاا َ سْامَعن َْرَاب اا وَ نَا مْ  دَائقَ وَ احعْنَاب ا وَ نَوَاعِاَ  اح ََ ا  از  َْ تفقَِنَ مَ ا ِأف للِْمن

ا اب  ا وَ لَا نِااف  مسلماً برا  پرهییگااران نجاای و پیاروز  بیرگاى اسات،) «فَِهَا لَنْو 
سان و ساال و ریانى بسایار جاوان و ها سرسبی و انوا  انگورها و حو ییهاباغ
ا  در آنجاا ناه ساخن لغاو و بیهاوده لبریی و پیاپى )از شراب طهاور(، ییهاجام
 (.32 -38)نبأ/  (شنوند و نه دروغىمى

آماده  گوناه ندماای ساخن باه میاان این ، ازآیای شریف سوره مطففین در
تکیاه کارده و )باه  زیبا  بهشاتى یهابر تخت اند؛مسلماً نیکان در انوا  ندمت»
بینى هایشان طراوی و نشاط ندمت را مىنگرند، در چهرهبهشت( مى یهاییبایز

ا  سایراب نخاورده و سربساتهشناسى، آنها از شراب )طهاور( زال دساتو مى
بهشاتى  یهااشوند، مهر  که بر آن نهاده شده از مشک است و در این ندمتمى

 اسات،« تسنی »این شراب )طهور( آمیخته با راغبان باید بر یکدیگر پیشى گیرند  
 (.81-88)مطففین/ « نوشندبان از آن مىا  که مقرهمان چشمه

جمله روایاتی که در آنهاا دیث فراوانی به ما رسیده است، ازدر این زمینه احا
 درجای بهشت و مراتب آن بیان شده است.

مامن عليٌّ » ها اللهّ َعالى لالا  نةّن التّي ا عَدف َُ لمممنَنَ خََاّفةل لا بْصارِ الناّظِر نَ  فَهاا : ال
اعن  َِ بورنهاا و لاا َ نْقَ نَ ها و لا َ ْ امَحِ ُّ  تَعالَِاتل  لا َ بَدن نَعَمن تَْابِلاتل و مَنازِلن من يَرََاتل من

ها و لا َ بْا  ن ماان ها و لا َ هْرَمن خالدِن قَمن رورنها و لا َ ْعَنن من كّاننها من المَوتِ من ها  ا مِنل من
ٍَ غََارِ ا مِانٍ و ا نْهااارٍ مِان  من الناعمَةن في ا نْهارٍ مِن ما ِْ لهن من العََشن و يامَ فلا َ خافوأَ  دَْا لهن

اارِبَنَ  هن و ا نهارٍ مِان خَمارٍ لاَاّةٍ للشف  باه متداال خداوناد کاه بهشاتى) «لَبَنٍ لمَ َ تنََّرْ طَعْمن

 یکاى است، درجاتى آن در. کندمی خیره را بینندگان چش  است، داده وعده مؤمنان
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 و رودینما باین از ندماتش دیگار ؛ از باااتر یکاى است، منازلى و دیگر  از برتر

 کاوچ آن، در کننادهاقامات ،رسادینما پایان به اشیشاد و ندارد نیستى اشیشادمان

 مارگ از آن اهال ،ندیبینم آسیبى آن ساکن و شودینم پیر آن، در ماندگار و کندینم

 برایشاان ندمات آنهاسات، کاام باه زندگى ،دهندینم راه دل به هراسى واند امان در

 طدماش کاه شیر از نهرهایى و ریرناپذییتغهایی آب هایی ازجوی در آن است؛ پایدار

 (برناادماای یلااذ آن از نوشااندگان کااه شااراب از نهرهااایى و شااودینماا دگرگااون

 (.883، 8، 8333شهری، )ری

ا أف »نمایاد  گوناه توصایف میرا اینترین درجه بهشت پایین امام صاد 
م طَعاماا و شَارابا و لاا  نسن ا لَوَمِاعَهن انُّ و الاا  ُِ نةِّ مَنَِّلا  لَو نََّلَ باهِ الثقَّلااأِ ا ال َُ ا ينى ا هِْ  ال

لَ  نُ شَي  اناس و جان اگار که است چنان بهشت فرد نیترهیپادون) «َ نْقنصن مِمّا عِندَ
 دارد آنچاه از و کنادمی پذیرایى شامیدنىآ و خوراک از را همه شوند، او میهمان
 (.888)همان،  ( شودینم ک  چیی 

 های معنویبیان نعمت. 5 . 5

 پردازد؛های مدنوی میدسته دوم آیاتی هستند که به ندمت

عِى ا لِىَ َ اح فتهن » َِ َْمَونفةن ارْ سن الْمن ْْ لىِ فاىِ عِبَاايِ  ا النف فَة  فَاايْخن رْبِا ة  مف ََ لاىِ رَباِ  رَابِ ى وَ ايْخن
نفتاى ه  تو از او  کهیدرحال ،پروردگاری بازگرد یسویافته  بهتو ا  روح آرام) «ََ

خشنود  و ه  او از تو خشنود است، پس در سلک بندگان  درآ  و در بهشات  
اشاره باه یکای از برتارین و بهتارین  ،(. این آیه شریفه31-83)فجر/  (وارد شو 
دارد؛ دارد که به خواص بندگان خود ارزانی می های مدنوی خدای سبحانندمت

ای از طارف پروردگاار عاال ، آن ها  باا گفتاار مساتقی  اول اینکه دعوی ویژه
خواناد؛ فارا می« جنات»و « عباد»را به ورود در زمره  اشبندهگیرد و صوری می
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در جای دیگار اشااره  کند.نودی خود را از او اعلام میدوم اینکه رضایت و خش
نفااتٍ » ند به باااترین رساتگاری و پیاروزی؛کمی ََ مْمِنااتِ  امْمِنَنَ وَ الْمن وَعَادَ اللفاهن الْمن

اَبَة  في حنْهارن خالدِ نَ فَها وَ مَسانِنَ طَ ََحْتِهَا الْا ري مِنْ  ُْ نفااتِ عَادْأٍ وَ رِبْاواأل مِانَ اللفاهِ  ََ ََ
وْزن الْعََْمن  َْ وَ الْ از بهشات وعاده  ییهاردان و زنان باایمان، باغخداوند به م ؛احنْبَرن ذلَِ  هن

داده کااه نهرهااا از زیاار درختااانش جااار  اساات، جاودانااه در آن خواهنااد مانااد و 
تار جاودان )نصیب آنها سااخته( و برتار و بیرگ یهاا  در بهشتها  پاکییهمسکن

از هر ندمت، مقام رضا و خشنود  خداست و آن به حقیقت پیاروزی و رساتگاری 
 اشااره باه ایان دارد کاه» «وَ رِبْاواأل مِانَ اللفاهِ احنْبَارن »جمله  (.38)توبه/  (ستبیرگ ا
 شاد، بیاان کاه بهشاتى یهاندمت تمام از خداوند خشنود  و رضایت از اندکى
 بختىنیک و سدادی هر کمال باعث که اوست خشنود  زیرا است، بااتر و بهتر
 از انساان کاه اوسات د خشانو سبب به و شودمى رستگار هرگونه  موجب و

 ناو  نیتاربیرگ کرامت، و بخشش و شودمی مندبهره او بخشش و بیرگداشت
حضارای مدصاومین  (.83، 8، ب، 8333)طبرسی، « است ثواب و اجر و پاداش

نیی از ایان شایوه بارای تربیات دینای ماردم  ،قرآن هستند اریعگاه تمامکه تجلی
 .ی از آن خواهی  پرداختهایذکر نمونه به اند کهاستفاده نموده

چش  دل به  اگر با» فرماید ترغیب به آن می اوصاف بهشت و در حضری علی
هرچناد  ،کنیدل می استیبنگری از آنچه در دن ،اندآنچه از بهشت برای تو وصف کرده

های زیبایی که در بهشت به شنونده اگر دل خود را به منظرهای . آور و زیبا باشدشگفتی
 روح تو با اشتیا  فراوان به آن سامان پرواز خواهد کرد و از مشغول داری، ی،رسیآن م

 (.383، 8338)دشتی، « نید من با شتاب به همسایگی اهل قبور خواهی شتافت

مادن  ا أف فاي الُناّةِ فرماید  در حدیث مدراج آمده است که خدای سبحان می  ا اَ 
نْرن ا لََهِم نن ف  فَعاامِ و  قَصْرا فَها الخَواصُّ  ا نْ ناّةِ بال َُ ََلَاّذَ ا هْ ن ال م و ا ذا  هن َ ومٍ مَبعَنَ مَرّة  فاننَلامن

اد ثي. قاالَ:  اا ر ا  ماا عَلاماةن انولواَ   قاالَ:  ََ ََلَاّذوا انولواَ  بااِنْري و نَلاامي و  راِ   الشف
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فَ  م مِن فن ولِ ال ونهَن م مِن فن ولِ الكَلام و بنَ نوا ا لسِنَتهن َُ   احماد ا ) «عامِ مَسُْونوأَ  قَد مَ

 باا و نگارممای را آنهاا بار هفتاد روز   خواص است ویژه کاخى بهشت در همانا

 از آناان برند،می لذی شراب و خوراک از بهشتیانکه  آنگاه گوی ،می سخن ایشان

 چیساتو آنها نشانه  پروردگارا  پرسید پیامبر. برندمی لذی من گفته و سخن و یاد

 و ییگوادهیااز از را خااود یهااانازبااکسااانی کااه   اندگانبازداشاات آنااان  فرمااود

 (.818، 8، 8333شهری، اند )ریبازداشته یخوارادهیز از را شانیهاشک 

 ترهیب. 3

  یب عبااری اسات ازهمشتق شده است؛ بنابراین تر« رها »یا « رهبه»از  «ترهیب»
 (.8333، )انیس ابراهی « خوف و ترس نسبت به چییی در یک یا چند فرد جادیا

در حاوزه تربیات  که ایسلسله رفتارهای بازدارنده  در اصطلاح عباری است از
شود فرد از انجام یا اساتمرار کاار ناپساندی دسات باردارد. کلمااتی موجب می

جملاه نیای از «ترهیاب» هساتند. «ترهیاب»متارادف باا ، همچون وعیاد و اناذار
گیرد و به عنوان یک می ارست که در نظام انگییشی مورد استفاده قراهایی روش

 شود.هشداردهنده، باعث بیداری و هوشیاری انسان میو  دهندهعامل سو 

تا بدانجاست که خداوند متدال در بسیاری موارد  ،شیوه انگییشی اهمیت این
ا ِنفاا »دهاد. دهاد و بنادگانش را از عاذاب بای  میفدل انذار را به خود نسبت می

نِ َنرَابَااحناَرْنَاننمْ عَاَاب ا قَ  تَنىِ ننن َْ ولن الْكافَِرن َ الَ نُ وَ َ قن ِْ َ دَا مَ نَ مَا قَدف نْرن الْمَرْ ا َ وْمَ َ ن و ما « )رِ ب 
شما را از عذاب نیدیکى بی  دادی   این عذاب در روز  خواهد باود کاه انساان 

ا  کااش »گویاد  بیناد و کاافر ماىخود فرستاده مى یهاآنچه را از قبل با دست
 (.41)نبأ/  (شدم(ودم )و گرفتار عذاب نمىخاک ب
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پیاامبران خاود را اناذار قارار داده هاای مأموریت نیتارمه یکی از  ،خداوند متدال
اا ا لِاىَ »کردند. دهنده مدرفی مینان نیی رسماً خود را نذیر و بی و آ است  َ قوَْمِاهِ  ا نِفا احرْمَلنَْا ننو

مْ عَاَا ل احلَِمل احأْ احناِرْ قوَْمََ  مِن قبَِْ  احأ  َ  ََهن نل  لكَنمْ  قاَلَ َ اقوَْمِ ا نِىّ ا َِْ  یساوما ناوح را به) «ناَِ رل مُّبِاَ
قوم خود را اناذار کان پایش از آنکاه عاذاب دردنااک باه »قومش فرستادی  و گفتی   

 (.8 -8)نوح/  (دهنده آشکار  هست ا  قوم  من برا  شما بی »گفت  « سراغشان آید 

ش را باا اناذار و دهاد دعاوتدساتور میخاات  پیاامبرانش ه بپروردگار عال  
حقْرَبَِنَ » آغاز نمایدو آشکار  ترهیب َََ  الْاا و خویشاوندان نیدیکات را ) «وَاحناِرْ عَشِاَرَ

 (.884)شدرام/  (انذار کن 

برای نهادینه کردن باور مداد و یاد آخری به این شیوه توجه  ،مدلمان آسمانی
 دادند.های هدایتگرانه خود را با این شیوه انجام میحرکت اند و بسیاری ازداشته

کاه انساان از نظار  باشادایان  ،تأکیاد بار ایان شایوههای حکمتشاید یکی از 
استوار است، این خاود از ضارر « خود»ای دارد که بر محور شاکله یشناختروان

واکانش  دهاد.الدمال نشاان میکند و نسبت به اخطارها عکسکردن اجتناب می
و هشدار در تحریک و تهیای  او  ؛بیشتر از ترغیب است ،انسان نسبت به ترهیب

آیااای و روایااای بیشااتری بااه ایاان روش تربیتاای  ،رواز ایاان ؛اثرگااذارتر اساات
فرمایشااای مدصااومین، ترهیااب بااه  در کاالام وحاای و اختصاااص یافتااه اساات.

 .شودهای گوناگونی مطرح شده است که به برخی از آنها اشاره میصوری

 بیان لحظات جان سپردن. 3 . 4

و ساختی  نمایادجلاب می گاهی توجه مخاطبین را به چگاونگی مارگ و احتضاار
اقىَ وَ قََِ  مَانْ رَاٍ  وَ ظَانف »شود. جانکاه لحظه قبض روح را متذکر می ِِ الترف نلاَ ا ذَِا بَلَنَ
ااِ  ا لِاىَ  اا ن باِلسف ِِ السف فْ رَا ن وَ الْتَ ِْ ایان چناین نیسات ]کاه ) «َ  َ وْمَوااٍ الْمَسَاا ن رَباا احنفهن الْ

کنناده ایان جان به گلوگاه رسد و ]کسان بیمار[ گویناد  درمان کهیپندارد[، هنگاممى



  مداد در تربیت دینی باور کردنهای نهادینهروش
 

 
 

53 

[ زماان جادایى ]از کند ]که با رسیدن جان به گلوگاهبیمار کیستو و ]بیمار[ یقین مى
[ سا  به ساا  باه دندنیا، ثروی، زن و فرزند[ فرا رسیده است  و ]از سختى جان کن

 (.31 -83)قیامت/  (پروردگار توست یسوه  پیچد، آن روز، روز سو  و مسیر به

 دینمایاین لحظه را توصیف م آنچنان زیبا و تأثیرگذار امیرالمؤمنین علی
گفات یکى مى»؛ که گویا نمایشی زنده در مقابل چشمان انسان در حال اجراست

مى خانادانش و  شفا یافتن بود و ساوزدر آرتا لحظه مرگ بیمار است، دیگر  
آورد. در آن کرد و گذشاتگان را باه یااد ماىرا به شکیبایى در مرگش دعوی مى

حال که در آستانه مرگ و ترک دنیا و جدایى با دوساتان باود، ناگهاان انادوهى 
سخت به او رو  آورد، فه  و درکش را گرفت، زبانش به خشکى گراییاد. چاه 

 (.8338)دشتی، « بایست بگوید که زبانش از گفتن آنها باز ماندىمطالب مهمى را م

به بیان حالات ماؤمن هنگاام احتضاار  در روایتی در اصول کافی امام صاد 
 نااراحتى آید، مؤمن اظهارمى روحش قبض برا  مرگ فرشته کهیهنگام»پردازند  می
 کاهکاس آن باه ساوگند  نبااش ناراحت خدا ولى ا   گویدمى مرگ فرشته کند،مى

 درسات ،هسات  مهرباان پادر از تارمهرباان تاو بار من ،کرده مبدوث را محمد
 فاطمه، حسان، امیرمؤمنان، وخدا  رسول کند،مى نگاه او ببین، و بگشا را تیهاچش 
 خادا رساول این کن نگاه گویدمى او به فرشته بیند،مى رااو  ذریه از امامان و حسین

 بااز را چشامانش او .تواناد دوساتاناماماان  و ، حساینمؤمنان، فاطمه، حسن امیر و
 و دهادماى نادا بایرگ پروردگاار ساو  از ا گوینده ناگهان کند،مى نگاه و کندمى
مَوِنفةن »  گویدمى َْ سن الْمن ْْ   داشاتى اطمینان خاندانش و محمد به که کسى ا   « ا اح فتنهَا النف

 ثاوابش با او و هستى راضى آنها وایت به تو کهیدرحال پروردگاری، یسوبه بازگرد
 شاو داخل و تشیباهل و محمد یدنى بندگان ، میان در شو داخل است، خشنود تو از
 زودتار چه هر که نیست آن ازتر محبوب انسان برا  چیی  هنگام این در بهشت ، در

 (.431، 83، الف، 8313)مکارم، «  بپیوندد مناد  این به و شود جدا تن از روحش
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 های قبربیان عذاب .3 . 5

  برای کسی کاه آمرزیاده نشاده، از مارگ بندگان خدا» فرماید می امام علی
.آن .تر، قبر است. پس از تشنگی و فشار و تاریکی و تنهاایی قبار بترساید.سخت

زندگی تنگی که خداوند به دشمن خود نسبت باه آن هشادار داده، عاذاب قبار 
کاه  به زودی است» فرماید جای دیگر می در و (83، 8484)شید طوسی، « است
گر شکوهمند ای عشوه بخش شود و تو هاراثیها گرفته و پیکرها برهنه و مجآن

به سر منیلی ژولیاده و جایگااهی غبارگرفتاه رواناه شاوی و در لحاد  ،زیباروی
اناد و اندک دارکننادگانشیای خوابانده شاوی  در منیلای کاه دخویش بر گونه
که از گورها به درآیای و باه هاامون محشار تنا تا آنگاهته و دلکارگرانش خس
 (.333، 34 ، 8413)مجلسی، « دفرستاده شوی

: »فرمایند  پیامبر اکرم در مورد قبر می ََكَلفامَ فَاهِ  فَقاولن لم َ ا تِ علَى القَبرِ َ ومل ا لاّ 
نِ التُّراِ  و نِ الوََدَةِ و ا نا بََ ربَةِ  وا نا بََ نِ النن فِنَ العَبدن الماممنن ا نا بََ ويِ  فا ذا ين نِ الدُّ ا نا بََ

با ولا  ََ رن ا و الكافِرن فقالَ لَهن القَبرن: لا مَر َِ فِنَ العَبدن الْا با وا هلا  ... وا ذا ين ََ قالَ لَهن القَبرن: مَر
 و گشااید ساخن باه زباان روز آن در نکاهیا مگر نیاید، قبر بر روز  هیچ« )ا هلا  

 چونها. پس کرم خانه من  خاکدان، من  تنهایى، خانه من  سرا، غربت من   گوید

بدکردار  بنده چون و یآمد  خوشگوید او به قبر شود، سپرده خاک به مؤمن بنده

 (.841، 8، 8333شهری، )ری (نامد  خوش  گوید او به قبر شود، دفن کافر یا

 های قیامتترسیم صحنه .3 . 3

 پردازد.تاخیی و حوادث آن میاین دسته از آیای و روایای به توصیف رس

 « ا * ا ذَِا رَاح ااعَةِ مَااعَِر  َ  باِلسف اااعَةِ وَ احعْتَادْنَا لمَِاان نَاااف بنواْ باِلسف ان مفكاااأَِ بَعَِاادٍ بَاْ  نَاااف اام ما َْهن
ا * واْ لهَ عن ممَ  ْ اا وَ زَفَِار  َُّ نَ ََ اواْ مِنهْاا  نَِنَ يَعَاوْاْ هن وَ ا ذَِا الًْقن قَارف ا مُّ اَق  نَالاَِ  ثنبناورا  * لفاا ا مَكانَ اا بَا
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ا ا نَثَِار  واْ ثنبنور  ا وَ ايْعن د  َِ ا وَا وْمَ ثنبنور  ََ واْ الْ اند و ماا لکه آنان قیامت را تکذیب کردهب) «ََدْعن

ایا   ور و ساوزان فاراه  کاردهبرا  کسى که قیامت را تکذیب کند، آتشى شادله

آلودش شاتناک و خشا این آتش آنان را از مکانى دور ببیند، صدا  وح کهیهنگام

در جاا  تناا و  کاهیشانوند؛ و هنگاامرا که با نفس زدن شدید همراه است ماى

در غل و زنجیرند، فریاد واویلا  آناان بلناد  کهیشوند درحالمحدود  از آن افکنده 

واویالا نگوییاد، بلکاه بسایار واویالا  باارکیشود(  امروز )به آنان گفته مى شود مى

 (.84 -88)فرقان/  (بگویید 

 اسات مدناى ایان به است «اضراب»برا   ادبى اصطلاح در که «بل»کلمه  ذکر»
 در کاه اسات هاایىبهاناه گویناد،ماى نباوی و توحید نفى زمینه در آنچه آنها که

 دادگاه چنان به ایمان کسى اگرچراکه  ؛است گرفته سرچشمه مداد انکار از حقیقت
 مساخره بااد به را حقایق پروابى نیچننیا باشد، داشته الهى کیفر و پاداش و عظی 
 است، آشکار نبوتش داال که پیامبر  دعوی از واهى ها بهانه ذکر با و گیردنمى
 تدظای  سار پرداختاه، وخودسااخته  دست با که ییهابت برابر در و پیچدنمى سر
 ،گاروه ایانچراکاه  نپرداختاه، استدالى پاسد به اینجا در قرآن؛ اما آوردنمى فرود
 مواجاه کوبنده ودهنده تکان تهدیدها  با را آنها بلکه نبودند، استدال و منطق اهل
 گااه کاه سازد،مى مجس  چشمشان برابر در راآنها  دردناک و شوم آینده و کندمى
 (.32، 82، 8333)مکارم، « است مؤثرتر افراد گونهنیا برا  منطق این

هَنفمَ هَِ  امْتَلَ » َُ ولن لِ ولن هَْ  مِنْ مََّ ادٍ َ وْمَ نقَن ََقن )به خاطر بیاورید( روز  را کاه « )ا تِْ وَ 
 (آیا افیون بر ایان ها  هساتو »گوید  و او مى« ا وآیا پر شده»گویی   به جهن  مى

پاردازد و اشااره باه باه دوزخ می کارانگناه(. این آیه به ترسی  لحظاه ورود 31) / 
ََااْهَ ن ننا ُّ »ری دوزخیان دارد. و کث کارانتبهطلب فیونی جهن  برای عذاب  ََرَوْنهَاا  َ وْمَ 
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كارى ََرَى النفاَ  من مْلهَا وَ  ََ مٍْ   ََ ِْ وَ َََ عن نن ُّ ذاتِ  ا احرْبَعَ رْبِعَةٍ عَمف اكارى من مْ بسِن وَ  وَ ما هن
چناان وحشات ساراپا  هماه را بینید، )آنروز  که آن را مى) «لكِنف عَااَ  اللفهِ شَد دل 

کناد و هار گیرد که( هر مادر شیردهى، کاودک شایرخوارش را فراماوش ماىفرامى
مسات  کاهیبیناى، درحاالنهد و مردم را مست مىباردار  جنین خود را بر زمین مى

 (.8)ح / « ولى عذاب خدا شدید است  ،نیستند

در این آیه شریفه برای نشان دادن و تفهی  ترس و وحشت روز قیامت، ساه 
آورد کاه از سخن از مادر شیردهی به میان مای نخست،نماید؛ نمونه را مطرح می

کاه مهار ماادر باه سازد، درحالیشدی وحشت کودک شیرخوار خود را رها می
 هاانساان هول و هراس دهندهنشانتواند توصیف نماید و این فرزند را کسی نمی

بازتاب این وحشت عظی  آن است کاه هار زن  ،در روز قیامت است. نمونه دوم
 چناانآنکند و سوم اینکاه ماردم بارداری فرزند خود را از شدی ترس سقط می

 شوند.خود می، بیحیران هستند که مانند افراد مست از خود

 « اهِ وَ احبَِاهِ * وَدَاحِبَتِهِ وَبَنَِاهِ * لكِا ن نَ مِانْ احخَِاهِ * واًما رُّ المَرْ ِْ ةن * َ وْمَ َ  اخف ََتِ الصف ا ََ ذَا  فَا ِ
مْ َ وْمَواٍ شَاا أْل  ننْنَِاهامْرِىٍ ما  آن صدا  مهیب ]صیحه رستاخیی[ بیایاد،  کهیهنگام) «نهن

(  در آن روز کاه انساان از بارادر خاود رونادی)کافران در اندوه عمیقى فارو ما
از آنهاا گریید و از مادر و پادرش و زن و فرزنادانش، در آن روز هار کادام مى

 (.33 -33)عبس،  (سازد مى به خود مشغول وضدى دارد که او را کاملاً

 خود اعمال جیا  انسان که دارد، (قیامت) صاخه روز بهآیای اشاره  در این»
 شادتش از کاه اسات شادید  صایحه مدنا  به صاخه کلمه. کندمى دریافت را

 وشادی به اشااره ادامه در؛ و است صور نفخه ،آن از منظور و شود کرها گوش
 ،دیاییگریم نیدیکانش و کسان از حتى انسان کهینحوبه قیامت دارد روز سختى
 در خاود باازو  و یااور را آنها و نداشت را فراقشان طاقت روز یک که کسانى
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و  گریایدماى آنان همه از امروز برد،مى پناه آنان به همواره و پنداشتمى زندگى
 غیار حاال کناد، خود بغیر اعتنایى و بیفتد کسى و چیی  یاد به آدمى گذاردنمى

 شادی و باشاد عظای  وقتى مصیبت و بلا ،آر  ؛باشد خواهدمى که هر خودش
 فکار هر از که کندمى جذب خود به را آدمىچنان آن شود، چیره آدمى بر و یابد
  فرمایادماى کاه اسات بدد  آیه ،مدنا این بر دلیل .سازدمى منصرفش تلاشى و
مْ َ وْمَوِاٍ شَا أْل  ننْنِ »  که کفایتقدر به ایشان، از فرد  هر برا  یدنى) «َاهِ لكِن ا امْرِئٍ مِنْهن

 (.881، 81، 8483)طباطبایی،  (هست گرفتار  بیندیشد، دیگر  چیی به نگذارد

 سابرسی اعمالحبیان لحظات  .3 . 1

ولنوأَ  اا وَْ لَتَناا ماا لهِااَا ا» ا فَهِ وَ َ قن قَنَ مِمف ِْ شْ رِمَنَ من ُْ بِعَ الْكِتا ن فَتَرَى الْمن لْكِتااِ  لاا وَ ون
ادا ََ لِامن رَبُّاَ  اح ْْ وا ما عَمِلنوا َابِرا  وَ لا َ  دن ََ صاها وَ وَ َْ ف اح و ) « ننايِرن دَنَرَة  وَ لا نَبَرَة  ا لِا

شاود، پاس [ در آنجاا گاذارده ماىستهاانسان کتاب ]کتابى که نامه اعمال همه
 ،گوینادو ماىبینى که از آنچه در آن است، ترساان و هراساانند گناهکاران را مى

بر ما  این چه کتابى است که هیچ عمل کوچک و بیرگى را فرونگذاشته  یوایا»
مگر اینکه آن را به شمار آورده استو  و )این در حالى است کاه( هماه اعماال 

 (.48)کهف/  (کندست  نمى کسچیبینند و پروردگاری به هخود را حاضر مى

 اعماال نامه که پردازدمی یرگ قیامتب از رستاخیی دیگر مراحل در این آیای به
مو موباه را او اعماال همگاى خادا، کاه بینادمای انسان و شودمی داده هاانسان به
 باه انسان که اعمالى ننموده است. فروگذار را چیی  و کرده ضبط آورده،حساب به

 از اعا  را خاود کردار همه انسان، اعمالنامه  بر علاوه بود، سپرده فراموشى دست
  ابدییدرم یافته تجس  را خود دنیو  زندگىلحظه بهلحظه و هایبد و هایبخو

اى» َْ وأَ لَا َخْ اا مَانْ اًوَاىِ  َ وْمَواٍ َنعْرَبن اة * فَاحمف ََ نَواْ  مِانكمْ خَافِ من اقْارَ اولن هَااؤن قن ََ مَِنِاهِ فَ ََ نِتَابَاهن بِ
هْ * ا ِنىّ  ََ نِ احنىّ  نِتَابِ هْ * فَ  ظَنَن ََ سَابِ َِ لَاٍ   نَوفنهَاا من اةٍ * قن ََ نفاةٍ عَالِ ََ ةٍ * فاىِ  ََ ابِ وَ فىِ عَِشَةٍ رف هن
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ةِ  ََ ح فامِ الخَالِ تنمْ فىِ الْا ْْ ا بمَِا احمْلَ ََ ةل * نلنواْ وَ اشْرَبنواْ هَنِ ََ  پیشاگاه به همگى روز آن در) «يَانِ
 ناماه که کسى پس  ماندنمى پنهان شما کارها  از چیی  و شویدمى عرضه خدا

  کاه زنادمى فریاد( مباهای و شاد  یشد از) دهند راستش دست به را اعمالش
 قیاامتى) کاه داشت  یقین من  بخوانید و بگیرید مرا اعمال نامه ( محشر اهل ا »)
)کاااملاً(  زناادگى یااک در و  «رساا مااى اعمااال حساااب ( بهو اساات کااار در
 ترسدسا در شیهااوهیم کاه عاالى بهشتى در داشت، خواهد قرار بخشتیرضا
 در کاه اعمالى برابر در بیاشامید گوارا و بخورید(  شودمى گفته آنان به و  )است
 (.84-81)حاقه/  ( دادید انجام گذشته ایام

اةل  ْىخَ »جمله » ََ  غیب روز آن در که باشد این به اشاره است ممکن «مِانْكنمْ خافِ
 قیاماتدربااره  قارآنکاه چنان شاود،مى ظهور و شهود به تبدیل اشخاص سر و
رائرِن »  گویدمى  (شاودمى ظاهر نهانى صفای که است روز  روز، آن« )َ وْمَ َنبْلَى السف

 و خلقیاای ،روحیاای ،صافای کاهبل هاانساان مخفیانه اعمالتنها نه (.8)طار / 
 از بدضاى گفتاه باه و اسات عظای  ا حادثاه ایان و شود.می برملا همه هانیت

 رساوایى روز  آسامان کارای شکافتن و هاکوه شدنمتلاشى از تر ی  عظمفسران
 نظار از عریاان انسان که است روز  مؤمنان، نظیربى سربلند  و بدکاران بیرگ
 وجاود از ییچچیه روز آن آر  شود.مى ظاهر صحنه آن در درون اسرار و اعمال
 (.423، 84، 8333)مکارم، « ماندنمى پنهان ما

ت کاه در ادبیاای قرآنای باه افاراد سخن از اصحاب یمین اسا ،در ادامه آیه
شود و شود که نامه عملشان به دست راست آنها داده میی گفته میکرداردرست

 غر  در سرور و شدف هستند.

 « ِا مَنْ اًوَى هْ *  وَ احمف ََ سَاابِ َِ اه * وَ لاَمْ احيْرِ مَاا  ََ تَنىِ لاَمْ اًوتَ نِتَابِ َْ اولن َ االَ قن ََ نِتَابَاهن بشِِامَالهِِ فَ
ةَ * مَاا احغْناىَ َ الَ  ََ ِِ الْقَابِا تهَا نانََ اهْ * هَلَاَ  عَناى عَناىّ  َْ ََ نُ * ثنامف  مَالِ لُّاو نُ فَنن و اان هْ * خن ََ انِ ََ الْ من
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نُ  ا فَامْالنكنو وأَ ذِرَاع  هَا مَبْعن نُ * ثنمف فىِ مِلْسِلَةٍ ذَرْعن حَِمَ دَلُّو ُْ و اما کسى کاه پروناده ) «ال
کردم ام را دریافت نمىپرونده کاشیید  اگواعمالش را به دست چپش دهند، مى

همان مرگ اول ]کاه مارا از دنیاا باه  کاشیدانست  حساب من چیستو او نمى
داد[، ثاروت  کرد ]و در نیستى ابد قرارم ماىآخری انتقال داد[ کارم را یکسره مى

عذاب را از من دفع نکرد، قادری و تاوان  از دسات رفات. ]فرماان آیاد[ او را 
در غل و زنجیرش کشید، آنگاه به دوزخش دراندازید، ساپس او را در  بگیرید و

 (.38-82)حاقه/  (زنجیر  که طولش هفتاد زر  است به بند کشید

در مقابل اصحاب یمین، اصحاب شمال قارار دارناد کاه ناماه اعمالشاان باه 
ای سیاه و تباه اسات کاه شود و این نماد و نشانه پروندهدست چپ آنها داده می

ب جهن  را در پی دارد. در این آیه شریفه از حال و هوای این دساته هنگاام عذا
 دریافت نامه عملشان سخن به میان آمده است.

حسابرسی در قیامت روایای فراوانی را به خود اختصاص داده است کاه در آنهاا 
ماامن علايٌّ »های گوناگون مردم پرداخته شده است. به بیان چگونگی محاسبه دسته : 7الا 

ساابا َ ساَرا و َ نْقَلِا ن ا لاى ا هْلِاهِ » َِ م مَان  نحامَا ن  و الناّ ن َ ومَواٍ علاى طَبَقااتٍ و مَناازلَِ  فمِانهن
ٍَ و ا نمّاا  نَا بشَاي م لمَ َ تَلبَسّوا مِن ا مْرِ الدُّ ساٍ ؛ لا نفهن َِ نةَّ بنََرِ  َُ لوأَ ال من الاّ نَ َ دخن مَسْرورا و مِنهن

ََ على مَن َلَبَسَّ  نا َْمَارِ و َ صاَرن ا لاى  الحِسا ن هن م مَن  نحامَ ن على النفقَِرِ و القِ نا و مِنهن بها هاهن
عَر  حسابرساى مختصار  آناان از برخاىاند  گروه چند مردم روز آن در) «عَااِ  السف

 وارد حسابرساى بادون برخاى، گردنادبار مى خاود خانواده نید شادمان و شوندمی
 شاودمای حسابرسىآنجا  در کسى؛ ندارند دنیو  آلودگى هیچ زیرا؛ شوندمی بهشت
 و خرماا هساته زیار گاود  دربااره ها  بدضى؛ باشد شده آلوده دنیا به نجایا در که

 و( بازخواسات اعمالشان جیایای کمترین درباره) آن هسته و خرما بین نازک پوست
 (.81، 3، 8333شهری، )ری (شوندمی گرفتارور شدله آتش عذاب به
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 دوزخیان بیان سخنان .3 . 2

ناا رَبُّاَ  قاالَ ا ِنفكنامْ ماانِثنوأَ » َْ َِ عَلَ قْ ََ )اهال جهان ( فریاااد  آنهااا)) «وَناايَوْا  اا مالاِ ن لاِ
( پروردگااری ماا را بمیراناد )تاا آساوده کااشیا  مالاک دوزخ  )ا»کشند  مى

این آیه شاریفه  (.33)زخرف،  «(شما در اینجا ماندنى هستید »گوید  مى« شوی ( 
ان در چناان تار اهل جهن  به دو مطلب اشاره دارد؛ نخست اینکاه آنادر قالب گف

کنناد، دوم اینکاه وجاود آنهاا برند که آرزوی مرگ میعذاب جانکاهی به سرمی
که حاضر نیستند پروردگار را خطااب  یاگونهبه ،ماامال از عناد با خداوند است

را صادا کارده و  بلکاه مالاک دوزخ ،قرار دهند و از او درخواستی داشته باشاند
 پروردگار تو  ما را بمیراند. کاشیگویند امی

 نماید؛ان جهن  را مطرح میهبدیگر پرسش و پاسد بین آنها و نگ در جای

اا اح لاَمْ َ اا َْكِمن ناَاِ رل * قَاالنواْ بَلاىَ » مْ خَََّنتَهن َْظِ نلُّمَا الًقِْىَ فَِهَا فوَْجل مَااحلهن ََمَََُّّ مِنَ النَْ  قَادْ  ََكايَن 
بْنَا وَ قنلنَْا مَا نََّفلَ اللفهن مِن شى ناَ ناَِ رل فكََاف ََ ا ٍَ ا أِْ احنتنمْ ا لِفا فىِ بَلَالٍ نَبَِرٍ * وَقَالنواْ لاَوْ نننفاا نسَْامَعن ََ

اعَِرِ  دْاحَاِ  السف ا لاّ ِ احْق  اعَِرِ * فَااعْترَفنواْ باِاَنبهِمْ فسَن نیدیاک ) «احوْ نعَْقِ ن مَا نننفاا فاىِ احداحْاِ  السف
هار زماان کاه گروهاى در آن افکناده  ،پاره شاوداست )دوزخ( از شدی غضب پاره

« دهنده الهى به سراغ شما نیامادو مگر بی »پرسند  شوند، نگهبانان دوزخ از آنها مىمى
دهنده به سراغ ما آمد، ولاى ماا او را تکاذیب کاردی  و گفتای   آر ، بی »گویند  مى

گویناد  و ماى« کرده و شما در گمراهى بیرگاى هساتید خداوند هرگی چیی  نازل ن
اینجاسات « کردی ، در میان دوزخیاان نباودی  اگر ما گوش شنوا داشتی  یا تدقل مى»

-1)ملاک/  (دور باشند «دوزخیان از رحمت خدا  و کنندکه به گناه خود اعتراف مى
قااب در در این آیای خداوند متدال بارای نشاان دادن اوج عاذاب و شادی ع (.88

آورد و آن ساخن باه میاان مای وخروشجاوشآخری از خشمگین شدن جهان  و 
جهنمای شادن بنادگانش را در  لیداکند و ترسی  می هاانسان فضای جهن  را برای

 کند.وگوی فرشتگان موکل دوزخ و جهنمیان بیان میقالب گفت



  مداد در تربیت دینی باور کردنهای نهادینهروش
 

 
 

65 

 پردازد؛گفتمان بهشتیان و دوزخیان میبیان در آیای نورانی سوره مدثر به 

 « رِمَِنَ * مَا مَالكََكمن ُْ ََلنوأَ * عَنِ المْن نفاتٍ َ تسََا ََ ََمَِنِ * فىِ  فاىِ مَاقَرَ * قَاالنواْ لاَمْ  ا لفا احدحْاَ  الْ
اوْمِ  ََ نَ * وَ نننفاا ننكَااّ  بِ نَ مَاعَ الخَائِ اَ و َْعِمن المِْسْكَِنَ * وَنننفا نخن نَ * وَلمَْ نَ ن نن صَلاَ نَ ن مِنَ المْن

نن ا ََقِاَ وَنَاا الْ تىف احَ ََ )که نامه اعمالشاان را باه نشاانه ایماان و « اصحاب یمین»مگر ) «لدا نِ * 
کنناد از هاا  بهشاتند و ساؤال ماىدهند(  آنهاا در بااغتقوایشان به دست راستشان مى

ما از نماازگیاران نباودی  »گویند  مى« مجرمان  چه چیی شما را به دوزخ وارد ساختو 
و هماواره صدا باودی  و ه  نیکردی  و پیوسته با اهل باطل همنشستمند نمىو اطدام م

 (.43-38)مدثر،  (که مرگ ما فرا رسید  ،کردی  تا زمانىروز جیا را انکار مى

توانناد اهال دوزخ شود این است که گاهی مییکی از عنایاتی که به اهل بهشت می
شدن و جاودانگی در آن را بهتار و شود ندمت بیرگ بهشتی را ببینند و این موجب می

 ،از طارف دیگار ؛بیشتر حس کنند و این امکان را دارند که با دوزخیان ساخن بگویناد
بینناد کاه غار  های جانکاه اهل جهن  این است که گاهی بهشتیان را مییکی از عذاب

برناد. بیاان هاا و قصارهای بهشاتی باه سار میدر رحمت الهی و ناز و ندمت، در باغ
دهاد، می هاانساان های زیادی بهها و عبریان بهشتیان و جهنمیان در قرآن، درسگفتگ
 دارد.ورود در بهشت و جهن  را از زبان ساکنان آن دو بیان می لیدا نکهیاویژه به

 « ِوناَا نَقْتَابِسْ مِان نُّاور نْرن امَنناواْ ان ََ نَافِقَاتن للِفااِ نَ  وأَ وَ الْمن نَافِقن ولن الْمن اواْ َ وْمَ َ قن عن َِ ننمْ قَِاَ  ارْ
نُ مِان قِبَلِاهِ  مَاةن وَ ظَااهِرن َْ اورٍ لفاهن بَاا ن بَاطِنناهن فَِاهِ الرف م بسِن انهن َْ ارَِ  بَ ا فَ ن اواْ نناور  ننمْ فَالْتَمِسن ََ  وَرَا

عَكنمْ  مْ اح لمَْ نَكنن مف ونهن سَكنمْ وَ  وَ لَانِنفكمن  قَالنواْ بَلىَ الْعَاَا ن *  ننَاين نْ بْاتنمْ  فَتَنتنمْ احن ََ ََرَبفصْاتنمْ وَ ارْ
تىَ  ََ حمَانى  َْكنمن الْا وْمَ لَا  نمْخَان مِنكنمْ فِدَْ ةل وَ لَاا  وَ غَرف ََ ورن * فَالْ ََ احمْرن اللفهِ وَ غَرفننم باِللفهِ الْنَرن ا ََ

واْ مَا وَْئكنمن النفارن هِىَ مَوْلَوكنمْ وَ بوِْسَ الْمَصَِرن  رن َْ ز  کاه ماردان مناافق و رو) «مِنَ الفاِ نَ نَ
گویناد  درنگاى کنیاد تاا از نورتاان اند ماىزنان منافق به کسانى که ایمان آورده

فروغى گیری . گویند  به دنیا بازگردید و از آنجا ناور بطلبیاد. میانشاان دیاوار  
؛ و باشاد  برآورند که بر آن دیوار در  باشد درون آن رحمت و بیرون آن عذاب
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گویند  بلى، اما شما خویشاتن آیا ما با شما همراه نبودی و مى آنها را ندا دهند که
را در بلا افکندید و به انتظار نشستید و در شک بودید و آرزوها شما را بفریفات 

که فرمان خدا دررسید و شیطان به خدا مغرورتان کرد؛ و امروز نه از شما تا آنگاه
ت. آتاش سایاوار شماسات و ا  پذیرند و نه از کافران. جایگاهتان آتش اسفدیه

 (.82-83)حدید،  (بد سرانجامى است

 آنچاه باعاث روشانایی ؛ی در کار نیستنورافشانخورشید  ،در صحرای محشر
. این آیای اشاره به نور اهال ایماان نیست هاست چییی جی اعمال صال  و نیکیا

 برند وسارمیدر آخری دارد و تمنای منافقان بدکردار کاه در ظلماای محاض باه
شاود خواهند از روشنایی کردار صال  خوبان بهره گیرند. ولی به آنها عتااب میمی

 کردید.که کار از کار گذشته و باید در دنیا توشه عقبی را آماده می

 های جسمانی جهنمبیان عذاب .3 . 6

 گونه بیان شده؛ها در بدضی از آیای ایناین دسته از عذاب

 « َة َنسْ  ََصْلى ََ امِ ََ ا  امْ طَعَاامل ا لِفاا مِان بَارِ عٍ لفاا  نسْامِنن وَ لَاا  مِنْ عََن قَىنَار  َْسَ لهن ةٍ لفا ََ انِ ََ
اوعٍ  نَ ا  بسیار داغ به آنان از چشمه شوند ومیو در آتش سوزان وارد ) « ننْنىِ مِن 

غذایى کاه ناه  غذایى جی از ضرَیع ]خار خشک تلد و بدبو[ ندارند، نوشانند،مى
 (.3-4غاشیه/ ) (رهاند ند و نه از گرسنگى مىکآنها را فربه مى

 « ا  ثمن الِوأَ مِنهاَ قُّاومٍ فَماَ ن زَ رٍ ماا َُ ن شاَ بنوأ لاانَلنوأَ ماِ اا كاَ ُّوأَ الْمن ال مْ اح هَا ال فا نفكن ِ ا 
مَ الادا نِ  وْ مْ  اَ لهن ناَّن ا ن اذَ رَْ  الهَْن هَ بنوأَ شن شَارِ نَ الحَمَِمِ فَ هِ مِ َْ لَ وأَ عَ بن شَارِ بنَنوأَ فَ  «الْ

خوریاد و کننده  قطداً از درخت زقوم ماىسپس شما ا  گمراهان تکذیب)
نوشاید و همچاون کنید و رو  آن از آب سوزان مىها را از آن پر مىشک 

این است وسیله پاذیرایى از  آشامید شتران مبتلابه بیمار  عطش، از آن مى
 (.23-28، واقده) (آنها در قیامت 
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 « َِواْ بر رن َْ ا وَ وَ للِفاِ نَ نَ واْ لهَاا شاهَِق  اواْ فَِهَاا مامَعن هَنفمَ وَ باِوْسَ الْمَصِاَرن ا ذَِا الًْقن ََ مْ عَاَا ن  بها
اورن  نْ ََ عاذاب جهان  و باد  ،و برا  کسانى که به پروردگارشان کاافر شادند) «هِىَ 

شانوند در آن افکنده شوند صدا  وحشتناکى از آن مى کهیفرجامى است  هنگام
 (.3-3)ملک، « جوشدپیوسته مى و این در حالى است که

 « َاةل لالْبَشَارِ * عَلََهْاا َسِْاعَة ََ ا ََااَرن * لَوف مَادًْلَِهِ مَقَرَ * وَ مَا احيْرَئَ  مَامَقَرن * لَا َنبْقِى وَ لَاا 
چیسات  )آتشاى « سقر»دانى کن   و تو نمى[ مىاو را وارد سقَرَ ]دوزخ یزودبه عَشَار
کلاى هسازد  پوست تن را باگذارد و نه چیی  را رها مىکه( نه چیی  را باقى مىاست 

 (.31-83)مدثر، « اند کند  نوزده نفر )از فرشتگان عذاب( بر آن گمارده شدهدگرگون مى

ی توصایف شاده اسات؛ خوببههای آن در احادیث مدصومین جهن  و عذاب
م فلَاوفرمایاد  خطاب به احنف بان قایس می مولی الموحدین علی   اا  را  اتَهن

نَفن  َْ بالَهاا َ صْاعَدوأَ  و ا وْيَِ تِهاا فاي َ نْحدروأَ   ا  قََعااتِ  انلْبِساوا قاد و َِ اراأِ  مِان المن َِ  و القَ
ارِها مَع انقْرِنوا ر اقٍ  مِان امْتَناثوا فا ذا  َا نهایش و فنُ َاَناه و عَقارِبنهاا علَاَهِم شَادتْ  ََ  ؛ ا ََ
 شیهاکوه از و اشیبسر دوزخ، یهادره در که دید می را دوزخیان کاش  احنف
 دوزخ اهریمناان و تبهکاران با و شده پوشانده آنان بر قطران ازهایی تکه روند،می باا

 مارهاا  وهاا عقرب طلبناد، کماک سوختن از رهایى برا هرگاه  واند گشته همدم
 (.334، 8، 8333شهری، برند )ری هجوم آنان بر دوزخ

 های روحیبیان حسرت و عذاب .3 . 0

 خاورد،حسری شدیدی است که انسان می ،های روز قیامتترین عذاباز سختیکی 
 ست که توانایی انجاام هایچ کااری راابیند و این در حالی ملکوی و حقایق عال  را می

از  اسات. شادهبستهو پرونده اعماالش  افتهیانیندارد و زمان انجام عمل صال  و توبه پا
قارار داده و باه رساول «  اوم الحسارة»آخاری را  هایخداوند سبحان یکی از نام رواین
« ؛ آنان را از روز حسری بای  دهو انارهم  وم الحسارة» کند؛گونه خطاب میاین اکرم
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کاه حساری پشایمانی عمیاق روز آیای مختلفی در این جهت نازل شده  (.38)مری ، 
 شود.اینجا به بدضی از این آیای اشاره می در دارد.قیامت را بیان می

وََ اوْمَ »شود  گونه بیان میرا ایندر روز واپسین ر سوره فرقان حسری ظالمین د
فْالمِن عَلىَ  َُّ ال ا * َ ااوَْ لَتىَ  َ عَ اولِ مَابَِل  ااْتن مَاعَ الرفمن تَنىِ اَخف َْ ولن َ لَ ااْ  َ دَْ هِ َ قن تَناىِ لاَمْ احَخف َْ لَ

نْرِ بَ  ا * قَدْ احبَلفنىِ عَنِ الاا ول افنلَان ا خَلَِل  ََنن للِْانسَانِ خَاان َْ نىِ وَ نَاأَ الشف ََ ا ََ و )به ) «عْدَ ا ذِْ 
خاطر آور( روز  را که ساتمکار دسات خاود را )از شادی حساری( باه دنادان 

بر مان،  یوای ا  کاش با رسول )خدا( راهى برگییده بودم  ا»گوید  گید و مىمى
او مرا از یاادآور   کاش فلان )شخص گمراه( را دوست خود انتخاب نکرده بودم 

و شایطان « )حق( گمراه ساخت بدد از آنکه )یاد حاق( باه ساراغ مان آماده باود 
 گارفتن گاز مدنى یدض به» (.88-83)فرقان/  (همیشه خوارکننده انسان بوده است 

 تاساف و حساری شدی از که کسانى مورد در تدبیر این مدمواً و است دندان با
کاس  فالان کاهالمثل اسات ضارب نیی فارسى درکه چنان رود،مى کاربه ناراحتند

 ،دسات دو هر یدنى« یدیه»بحث  مورد در آیه «گییدمى دندان به حسری انگشت»
 کاار ایان کند.مى بیان گویاتر  طرز به را حسری وتأسف  شدی که شودمى گفته
 نگرنادمى را خویش گذشته کهیهنگام اشخاص گونهنیا که باشد این به سبب شاید
 انتقاام ناوعى ایان و گیرنادمى خویشتن از انتقام بر تصمی  و دانندمى مقصر را خود
 (.38، 82، الف، 8313)مکارم،  (یابند آرامش کمى آن سایه در بتوانند تا است

 « ِوَاحمفا مَنْ اوًَى  َِ ََه * وَ لمَْ احيْرِ مَا  َْتَنىِ لمَْ اوًتَ نتَِابِ ولن َ الَ ََقن ِِ نتَِابَهن بشِِمَالهِِ فَ َْتهَاا نانَاَ ََه * َ الَ سَابِ
ََةَ * مَا احغْنىَ  ََهْ  القَْابِ ََانِ لْ ََهْ * هَلََ  عَنىا من اما کسى که نامه اعماالش را باه دسات ) «عَنىا مَالِ
دانسات  دادناد و نماىهرگی نامه اعمال  را به مان نماى کاشیا»گوید  چپش بدهند مى

نیااز نکارد، مال و ثروت  هرگی مرا باى رسید مرگ  فرا مى کاشیا حساب من چیست 
احوال اصحاب شمال که نامه اعمالشان  (.88-82)حاقه،  (قدری من نیی از دست رفت 

 کننادشود، موضو  سخن این آیه است که غر  در حسری، آرزو میبه دست چپشان داده می
 شدند.دیدند و از حسابشان آگاه نمینامه عملشان را نمی گاهچیهکاش 
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 « ْمْ ذِلفاةل وَ َ و هن ََارْهَقن َعنوأَ*خَاشِاعَة  احبصَْاارنهنمْ  َِ ويِ فلََاا  سَْتَ نُ ا مَ  نكْشَفن عَن مَاٍ  وَ  نادْعَوْأَ ا لِاىَ السُّ
وأَ  ويِ وَ هنمْ مَاالمِن نُ شادی بار آناان به [ روز  را که کاار]یاد کن) «قدَْ نانَنواْ  ندْعَوْأَ ا لِىَ السُّ
عنوان سارزنش و تى باها  هیچ تکلیف و عباادسخت و دشوار شود، ]و آن روز که ج

ولى در خود قدری و استطاعت ]ساجده  ؛[ به سجده کردن دعوی شوندملامت نیست
[ نیابند  دیدگانشان از شرم و حیا فرو افتاده، خوار  و ذلات آناان را فارا گیارد و کردن

]ولاى از  ،دتندرست بودن کهیدرحال ،شدنداینان ]در دنیا[ به سجده ]بر خدا[ دعوی مى
 (.43-48)قل ،  (گرداندند[فرمان خدا متکبرانه رو  مى

شود؛ برهنه شدن ساا ، آیه شدی ترس و وحشت قیامت با کنایه بیان میاین در 
 بارا  شودکنایه از هول و هراس بسیار زیاد است. در روز قیامت از افراد خواسته می

ر برابار خداوناد خاضاع و کاه در دنیاا د کرداردرساتی هاانساان کنند، سجده خدا
 دنیاا در اماا اهال طغیاان و عصایان کاه گذارناد،اند، سر باه ساجده میخاشع بوده

شدند، در آخری نخواهناد کش و متکبر بودند و در برابر اوامر الهی تسلی  نمیگردن
مقتدر خضو  نمایند و سر به سجده بسایند و اینجاسات  خداوندتوانست در حضور 

شاود و خجلات و شارم تماام وجودشاان را ن مضااعف میکه عذاب روحانی آناا
 ی است.ناشدنوصفشوند که گیرد و غر  در خواری و ذلتی میمی

 « ِمْعِ ذلَِ  َ وْمن التفنابنن َُ ََوْمِ الْ مَعنكنمْ لِ ُْ روز  که شاما را در روز اجتماا  ]کاه روز ) «َ وْمَ َ 
در اینجا  (.8ابن، غ)ت (است [کند، آن ]روز[، روز حسری ]خوردن[ جمع مىقیامت است

، یدنی روزی کاه اولاین و آخارین، بارای « وم الُمع»دو نام از اسامی قیامت بیان شده؛ 
ی و جایا محشاور حسابرساشوند، اجتماعی عظای  کاه بارای حساب در آن جمع می

 هاانسان شدن غبن و فریفته شدناست که اشاره به آشکار« یوم التغابن»اند. نام دیگر شده
ی خرید بهشت ابدی و رضوان الهی، ظواهر دنیا و جابهکه  استیدنر مدامله و تجاری د

جانشان قارار دادناد و کالام ناورانی ماوا را  لیبدیبآن را ثمنِ کاای  زودگذرلذای 
نةّن  فلا َبََعوها ا لااّ بهِاا»فراموش کردند که فرمود   َُ سِكنم ثمََنل ا لاّ ال نْ سَ لا نْ  بها  جاان) «ا نفهن لَ

 .(831، 8، 8333شهری، )ری (مفروشید بهشت به جی را آن پس نیست؛ بهشت جی شما
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بر کسی پوشیده نیست که جامده مداصر ماا در وضادیت فرهنگای متفااوتی باا 
ترین برد، عصری که دشمنان دیان باا تماام امکاناای و مادرنگذشته به سر می
در لشکر پلید شیطان قرار گرفته و باه  ایترین ابیارهای رسانهتجهییای و جدید
اند و تمامی اقشار جامده کودکان، نوجوانان، جوانان شده ورحملهجامده دینی ما 

ای اند و از هایچ هجماه، مرد و زن، دختر و پسر را هدف قرار دادهساانبیرگو 
ی، اپرساتیدنبرای به اساری کشاندن ملت مسلمان ما و تیریق فرهنا شاهوی و 

هاای ساینمایی و ای، فیل هاای رایاناهر نیستند؛ تولید و پخش انوا  بازیفروگذا
گرایاای، خیاناات، جنسمنااد در جهاات آمااوزش ابتااذال، ه های هدفسااریال

ی ایاان کشااتارجمدهای یی، جاایم ساالاحگرااساالامافکنی و بناادوباری، شاابههبی
شود کاه یای در شهر و روستا یافت مراهینان فرهنگی است. متأسفانه کمتر خانه

 کاه یهای مبتاذلای در آن نداشته باشند. ماهواره و شبکهاین جنود شیطانی شدبه
ها را همچون سا  مهلکای فضاای خاناه ،با استثمار کشیدن هنرِ نمایش و سینما

هایی که باید مهد تربیت دینی و الهی نسل نوپاای مسموم کرده است، همان خانه
تاوان ماردم را از باید کارد و چگوناه می جامده باشد. در این دوران وانفساه چه

 غر  شدن در منجلاب شهوای گوناگون نجای دادو

ها برای واکساینه کاردن جامداه مداصار در روش نیترمه یکی از بهترین و 
حضور دارناد، چیایی  جاهمههای کشنده دشمن که ها و میکروببرابر ویروس

یگاناه راه  ،شاهادی قارآنگرایای باه جی نهادینه کردن باور مداد نیسات. آخری
نمایی که چند هایار نجای از دشمن قس  خورده انسان، یدنی شیطان است. عابد

از دساتور خداوناد سارپیچی کارد و از  کاهیهنگام ،سال در رکو  و سجود بود
َِ  قَالَ رَ ّ »ی گرداند، عرضه داشت  رو خودمدبود  حرْ مْ فاىِ الْاا  بمَا احغْوَْ تَنىِ لَازًَ انَنف لَهن

خْلَصِااَنَ  من الْمن ََ مِاانهن مَعِااَنَ * ا لِفااا عِبَاايَ َْ مْ اح  گمااراه ماارا چااون  پروردگااارا) «وَ لَااغًْوَِ نهف
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 همگاى و دها مى زینت آنها نظر در زمین در( را ماد  یها)ندمت من، ساختى
(. او از گماراه 41-38)حجر/  (را مخلصت بندگان مگر، ساخت خواه  گمراه را

قلداه ایمنای  ،پاس اخالاص ؛اظهار عجی نمود ،به اخلاص ساختن بندگاه میین
تاوان پاای باه ایان قلداه اما چگونه می؛ است که از گیند شیاطین محفوظ است

راه خالص شدن را منحصر در باور مداد و یااد آخاری  ،گذاشتو خدای سبحان
حْ ادِى وَ  وَ اذْننرْ عِبَايَنَا ا ِبْرَاهَِمَ وَ ا مِْاحَا َ »فرماید  که می آنجاداند، می اوَ  اًوْلاىِ الْا وَ َ عْقن

ارِ  م بخِالصَِااةٍ ذِنْاارَى الادف حبْصَارِ * ا ِنفااا احخْلَصْانَاهن  و اسااحا  و ابااراهی  مااا بناادگان و) «الْا
 بسایار صافت] با را آنان ما. بودند بصیری و قدری دارا  که کن یاد را یدقوب
(. از 42)ص/ (ساختی  خالص ویژه اخلاصى با آخری سرا  کردن یاد[ پرارزش

رسد در عرصه تربیت دینی باید روی نهادینه کردن بااور مدااد به نظر می ،رواین
ها گذارترین شیوهها و اثراین راه از بهترین روش ی کرد و درگذارهیسرمابه جد 

 ایعطیاهکار برده اسات، یی که خداوند متدال در قرآن کری  بههاروشبهره برد. 
از چییی در آن فروگذار نشده است در آن دایت انسان و ه تیآسمانی که در ترب

ی سادادی دنیاوی و ساوبهو تا روز قیامت بهترین و برتارین راهنماای انساان 
اأِف هااا القارا أ  هادي » (کنادو انسان را به استوارترین راه هدایت می است یاخرو

 (.8)اسرام/  «للفتي هي ا قوم

را  آن بهره برد کاه رساول خاات  سار زال عتریدر وهله بدد باید از چشمه
هدایت و نجاای از ضالالت  قیهمتای قرآن خواندند و شرط باقی ماندن در طر

این تمسک محقق نخواهد شد اا اینکاه ماا  عتری دانستند. را تمسک به قرآن و
از ایان  ،از جمله در امر آموزش اعتقادی و تربیت دینایتمامی شئون زندگی  در

 .هدایت نمایی  کسب نور ،دو ثقََل منور

 



 

 

 
 
 
 
 . 1819واحد احيای هنرهای اسلامي؛ تهران:  ؛؛ ترجمه عبدالمحمد آیتي؛ سروشقرآن مجيد *

 .1814 مشهور، قم: ،البلاغهنهج ؛، محمددشتي *
 .1861 الاسلاميه، الثقافة نشر مكتب الثالثه؛ الطبعة، الوسيط المعجم غيرهم؛ و ابراهيم انيس .1

 .1834؛ تهران: مدرسه، اسلامي تربيت به بار دو نااهيباقری، خسرو؛  .2

 .1834قم: پژوهشاا  حوز  و دانشاا ، چاپ ششم، ؛ تربيت دینيداوودی، محمد؛  .8

 .ق 1911 اسلامي، انتشارات قم: پنجم، چاپ ؛الميزان ؛نيمحمدحس سيد طباطبائي، .9
 .ق 1812 ،ناصرخسرو تهران: سوم، چاپ ؛ الف،انيالبمجمع الحسن؛ بن فضل طبرسي، .5
 .ق 1811 تهران، دانشاا  تهران: ؛ ب،الجامع جوامع الحسن؛ بن فضل طبرسي، .6
 ق. 1919 البعثة، مؤسسة قم: ؛أمالي الحسن؛ بن محمد طوسي، .1
 .ق 1918 بيروت: ؛العربي التراث إحياء داربحارالانوار  ؛محمدباقر مجلسي، .3
 .1811 الحدیث، دار قم: ؛شيخي حميدرضا ترجمة ،الحكمه ميزان ؛محمد ،یشهریر محمدی .4

 .1836 الاسلاميه، دارالكتاب تهران: هفتم، و سي چاپ ؛ الف،نمونه ريتفس ناصر؛ شيرازی، مكارم .11
 .1836 الاسلاميه، دارالكتاب تهران: ششم، چاپ ؛ ب،قرآن پيام ؛ناصر .11


